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روند نظامی‌گری رژیم پهلوی
یکی از پایه‌هایی که رژیم پهلوی بر آن اســتوار بود و با از بین رفتن 
آن، اساس حکومت و بلکه نظام شاهنشاهی نیز از میان رفت عبارت بود 
از ارتش شاهنشاهی و به طور کلی نیروهای مسلح شاهنشاهی که تسلیح 
و تجهیز آن روز به روز در حال افزایش بود، با این حال برخی در صددند 
چنین القاء نمایند که نظامی‌گری شاه نه تنها امر منفی نبود بلکه کاملًا 
مثبت و در راســتای منافع ملی بود و شاهدی هم که بر این مسئله ذکر 
می‌کننــد بهره‌برداری نظام جمهوری اســامی از همان جنگ افزارهای 
خریداری شده توسط شاه، در جریان جنگ تحمیلی بود که در پاسخ به 
این موضوع باید گفت البته اصل وجود ارتشی قدرتمند یک ضرورت حیاتی 
در هر کشور مستقلی است امّا مسئله اینجاست که ارتش شاهنشاهی یک 
ارتش وابســته بود که نه برای دفاع از سرزمین بلکه برای دفاع از منافع 
قدرت‌هــای جهانی و به ویژه آمریکا طراحی شــده بود، چه اینکه دولت 
آمریکا پس از شکست سهمگین در ویتنام، به این نتیجه رسیده بود که 
حضور مستقیم نظامی، ناکارآمد بوده و باید در مناطق هدف، دولت‌های 
دست نشانده را جهت تامین اهداف و منافع نامشروع خود، تقویت نماید، 
به عنوان نمونه ریچارد نیکسون، در این زمینه می‌نویسد: »در جنگ‌های 
انقلابی ارتش‌های خارجی نمی‌توانند نبرد کنند و پیروز شوند، ولی چنانچه 
آنان که در معرض خطر کمونیست‌ها هستند به اندازه کافی مسلح شوند، 
تعلیم بگیرند و نگران تجهیزات لازم نباشــند می‌توانند با چریک‌ها روبرو 
شــده و آنها را شکست دهند نیروهای دفاع محلی و بومی برای رفع این 

خطر‌های کم مایه و محدود بهتر از هر کسی مجهزند«
از این روی با روی کار آمدن نیکســون در آمریکا، استراتژی جدیدی 
تحت عنوان »دکترین دو ستونی« اعلام کرد؛ دکترینی که اساس آن حفظ 
امنیت و تامین منافع غرب در منطقه حساس خلیج‌فارس و دریای عمان 
بود و مسئولیت آن بر عهده دو ستون یعنی ایران به عنوان ستون نظامی 

و عربستان به عنوان ستون مالی قرار گرفته بود. 
 شاه نیز در مصاحبه‌ای به این موضوع تصریح کرده و تقویت نامتعارف 
توان نظامی ایران در آن سال‌ها را اینگونه توجیه می‌کند: »اگر شما ایرانی 
نیرومند نداشــته باشید که شایسته امنیت شما و سراسر منطقه باشد و 
در مواقــع ضروری از امنیت خلیج‌فارس و اقیانوس هند حفاظت کند در 
آینده چه خواهید کرد، آیا یک میلیون سرباز آمریکایی را در منطقه نگه 

خواهید داشت، ویتنام دیگری به وجود خواهید آورد؟«
تهیه اسلحه، آن هم مدرن‌ترین و پیچیده‌ترین آنها، برای شخص شاه 
جنبه مرگ و زندگی را داشت به طوری که اسدالله علم در خاطرات خود 

گفته شاه به سفیر آمریکا را نقل می‌کند که: »من بودجه دفاعی مملکتم 
را تامین می‌کنم، حتی اگر به قیمت گرسنگی مردم باشد.«

به همین دلیل بود که نیکســون پس از فروپاشــی دولت پهلوی به 
سیاست همســوی ارتش شاهنشاهی با سیاست‌های کاخ سفید اینگونه 
اشاره می‌کند: »شاه خلأ قدرت را پر کرد. با تصرف جزایر، حافظ امنیت 
تنگه هرمز شد، ظفار را در هم کوبید، با ساختن پایگاه دریایی چابهار در 
امنیت تنگه هرمز کوشید، با شناسایی اسرائیل درتحریم‌های نفتی 1967 

و 1973 میلادی اعراب شرکت نکرد، نفت لازم ناوگان مدیترانه را تامین 
کرد و با انتقال نیروها و پشــتیبانی پنهانی از اکراد مانع از شرکت عراق 
در نبرد 1973 اعراب و اسرائیل شد. سوخت ناوگان ما را از اقیانوس هند 
تامین کرد و هواپیماهای فانتوم اف-5 را به حمایت ویتنام جنوبی فرستاد.«
از این روی تجهیز ارتش و نیروهای مسلح توسط شاه در راستای منافع 
ملی ایرانیان صورت نمی‌گرفت و هرگونه سرمایه‌گذاری در این زمینه نوعی 

هدررفت ســرمایه و منابع به شمار می‌آمد، به ویژه اینکه در هیچ یک از 
ماموریت‌های خارجی که ارتش شاهنشاهی در آنها مشارکت می‌کرد طرف 
مقابل هیچ خطری برای منافع ملی ایران محســوب نمی‌شد، به عنوان 
مثال نیروهای مسلح ایران، به عمان و امیرنشین‌های خلیج‌فارس نیروی 
نظامی اعزام کرد، در ســرکوب جنبش مردم ظفار نقش اساسی داشت، 
نیروی هوایی ایران در کنار آمریکایی‌ها در ویتنام جنگیدند، ایران در طول 
جنگ‌های داخلی یمن مابین سلطنت طلبان و جمهوری خواهان در طی 
سال‌های 70-1962 در اشکال مختلف و با ارسال اسلحه و آموزش نظامی 
از جناح سلطنت طلب متمایل به بلوک غرب حمایت نمود، پاکستان نیز 
در طی جنگ 1971 با هند و نبرد با جدایی‌طلبان جبهه خلق بلوچستان 
از حمایت مادی و تبلیغاتی دولت شاهنشاهی استفاده نمود، همچنین در 
اشکال غیر مستقیم با ارسال هواپیمای فانتوم برای کمک به تیو، حکمران 
ویتنام جنوبی در ســال 1972، اعطای جنگ افزار به مراکش در نبرد با 
جبهه پولیســاریو و ارسال هواپیماهای جنگی به اردن و حمایت از زئیر 
برای مبارزه با اســتقلال‌طلبان ایالت شابا و سومالی در مبارزه با اتیوپی 

به نقش‌آفرینی پرداخت.
 اما اینکه پس از پیروزی انقلاب اســامی، نظام اســامی نیز از این 
سلاح‌ها استفاده کرد در واقع ناشی از نفعی بود که ملت انقلابی ایران از 
این اقدام ناخواسته شاه برد و این ماجرا مصداق ضرب‌المثل »عدو شود 
ســبب خیر اگر خدا خواهد« بود، چه اینکه آمریکا با هدف تامین منافع 
خود، به شاه اجازه خرید انواع سلاح‌ها را داده بود ولی پس از اینکه رژیم 
صدام با تحریک آمریکا با ایران درگیر جنگ شد، ایران انقلابی نیز توانست 

از همین سلاح‌ها بر علیه منافع خود آنان بهره ببرد.
از طرفی با توجه به افزایش نیازمندی‌های غرب برای هر چه پر رنگ‌تر 

شــدن نقش ایران در تامین امنیتش در منطقه حســاس خلیج‌فارس و 
خاورمیانه، روند نظامی‌گری شــاه حتی پس از مرگ شاه، نه تنها کاهش 
نمی‌یافت بلکه به تبع سیاست‌های غرب روز به روز نیز افزایش می‌یافت، 
بنابراين نمی‌توانیم بگوئيم که با عدم وقوع انقلاب، روند نظامی‌گری پس از 
مرگ شاه کاهش میي‌افت، چرا که همانطور که اشاره شد روند نظامی‌گری 
و تجهیز ارتش شاهنشاهی به تبع سیاست‌های قدرت‌های جهانی صورت 
می‌گرفت، از طرفی یکی از سیاســت‌های غربی‌ها در طول تاریخ معاصر 

* تهیه اسلحه، آن هم مدرن‌ترین و پیچیده‌ترین 
آنها، برای شخص شاه جنبه مرگ و زندگی را 
داشــت به طوری که اسدالله علم در خاطرات 
خود، گفته شاه به سفیر آمریکا را نقل می‌کند 
که: »من بودجه دفاعی مملکتم را تامین می‌کنم، 

این بوده است که همواره دشمنانی برای خود تعریف می‌کنند تا توجیه‌گر 
دخالت این قدرت‌ها در امورات کشورهای دیگر گردد، چون دليل اين روند 
نظامی‌گری همان فروش تسليحات کارخانه‌های اسلحه‌سازی غربی است که 
بايد ادامه يابد، شاهد این مطلب نیز نگاهی به وضعیت نظامی‌گری متحدان 
غرب در منطقه حساس خاورمیانه و به ویژه خلیج‌فارس می‌باشد، چه اینکه 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رژیم‌های مرتجع عرب نقش شاه را 
در تامیــن امنیت و منافع غرب در منطقه بر عهده گرفتند، برای همين 
قدرت‌های غربی با برجسته کردن بحث ایران‌هراسی، دشمن جدیدی برای 
کشورهای منطقه تعریف کرده و به بهانه آن کشورهای منطقه را مجبور 
کردند تا همچون رژیم شاهنشاهی ایران، خود را به انواع سلاح‌ها جهت 
مقابله با این دشمن مجهز کنند. از این روی اگر شاه نیز می‌مرد، باز هم 
وارث تاج و تخت شــاهی که بی‌شک همچون شاه وابسته به غرب بود به 
بهانه دشمنی جدید که از سوی غرب برایش تعریف می‌شد مجبور بود تا 
به همان سیاســت تجهیز و تسلیح در راستای منافع غرب ادامه دهد، به 
ویژه اینکه توســعه کارخانه‌های اسلحه‌سازی غرب و به ویژه آمریکا طی 
دهه‌های گذشته نیازمند بازار مصرف عظیمی است که رژیم‌های وابسته 

به غرب بهترین تامین‌کننده چنین بازاری می‌باشند.

* با روی کار آمدن نیکســون در آمریکا، استراتژی 
جدیدی تحت عنوان »دکترین دو ستونی« اعلام کرد؛ 
دکترینی که اســاس آن حفظ امنیت و تامین منافع 
غرب در منطقه حساس خلیج‌فارس و دریای عمان بود 
و مسئولیت آن بر عهده دو ستون یعنی ایران به عنوان 

حتی اگر به قیمت گرســنگی 
مردم باشد.«

ستون نظامی و عربستان به عنوان 
ستون مالی قرار گرفته بود. 

  سیدروح الله لطیفی

سراب توسعه-2

رژیمی که منافع غرب را 
با فقر مردم ایران تامین می‌کرد

درست یک سال قبل، رهبر معظم انقلاب در جمع مردم آذربایجان 
پرده از »تاکتیک« جدید ایالات متحده، بعد از توافق برجام برداشتند. 
ایشــان چنین فرمودند که: »یکی از اهداف مذاکره‌کنندگان که واقعاً 
زحمت کشــیدند و عرق ریختند این بود که با سرمایه‌گذاری خارجی 
گشایش اقتصادی ایجاد شود، ]اما[ دو روز قبل مسئول آمریکایی گفت 
کاری می‌کنیم که کسی جرئت نکند در ایران سرمایه‌گذاری کند، اینکه 
بنده ۱۰ بار گفتم نمی‌شود به آمریکا اعتماد کرد، معنایش این است، ۲ 

سال مذاکره، حالا که تمام شد می‌گویند ما نمی‌گذاریم«.
یک ســال بعد، رهبــر انقلاب در جمع همین مــردم آذربایجان، 
»راهبرد« آمریکا علیه ایران را، نه جنگ نظامی، بلکه »جنگ اقتصادی« 
مطرح کردند. البته آمریکایی‌ها بسیار تلاش دارند تا این نکته‌ انحرافی 
را برای برخی از مســئولین و حتی مردم ایران جا بیندازند که »همه‌ 
گزینه‌ها روی میز است«، همان‌طور که رئیس‌جمهور جدید آمریکا، در 
هفته‌های گذشته گفت که »همه‌ گزینه‌ها در خصوص توافق با ایران 
بر روی میز است«. مقامات اروپایی نیز که مانند همیشه، سیاست رله 
کردن نقشــه آمریکایی‌ها را عهده‌دار بوده‌اند، در همسویی با آمریکا، 
صحبــت از آن کردند که اگر برجام نبود، جنــگ نظامی علیه ایران 
حتمی بود. آنچنان‌که »فرانسوا اولاند« رئیس‌جمهور فرانسه در دیدار 
با مقامات ایرانی به آن اشاره کرد و یا »فرانک والتر اشتاین مایر« وزیر 
سابق امورخارجه آلمان و رئیس‌جمهور فعلی گفت: »لغو برجام باعث 

آغاز جنگ در خاورمیانه می‌شود«.
 بلوف آمریکایی‌ها درباره جنگ نظامی

آیا واقعا همان‌گونه اســت که مقامات آمریکایی و اروپایی ترسیم 
کرده‌اند؟ آیا به راستی، گزینه‌ نظامی، در دستور کار مسئولین آمریکا 

قرار داشته و دارد؟
با اندک تأمل پیرامون تحلیل‌هایی که در این‌‌باره در رســانه‌های 
بین‌المللی منتشر شده است به خوبی می‌توان دریافت که این موضوع، 
بلوفی بیش نیســت. آنچنان‌که وب‌سایت الجزیره در این ‌باره نوشت: 
»عمق قدرت استراتژیک ایران در منطقه و فقدان حمایت بین‌المللی 
از حمله به ایران، با پیامدهای فاجعه‌باری که خواهد داشت، ترامپ و 
تیمش را از رویارویی نظامی با این کشــور دور نگه خواهد داشت... از 
سوی دیگر، افکار عمومی آمریکا تحمل درگیری نظامی با ایران و فرو 
رفتن در باتلاقی دیگر را ندارد؛ باتلاقی که حمله به عراق و افغانستان 

در برابر آن، مثل قدم زدن در پارک است«.
همچنین در گزارش موســوم به گزارش راهبردی شاخص قدرت 
نظامی آمریکا در ســال ۲۰۱۵، به بررسی وضعیت قدرت نظامی این 

کشور پرداخته شده و توان ارتش آمریکا از لحاظ ظرفیت و قابلیت در 
ســطحی پایین‌تر از سطح متوسط »جزئی« قرار دارد. در این گزارش 
چنین آمده اســت: »ارتش آمریکا جهــت انجام فعالیت‌هایی فراتر از 
این ]یک منازعه منطقه‌ای جدید[ با مشــکلاتی روبه‌رو خواهد شد و 
مطمئناً از تجهیزات کافی جهت پرداختن تقریباً همزمان به دو رویداد 
منطقه‌ای عمده برخوردار نیســت. کاهش مداوم منابع مالی و متعاقباً 
تنزل نیروی نظامی باعث شده تا این نیرو تحت فشارهای چشمگیری 
قرار گیرد. فرآیندهای اساســی نگهداری و تعمیر به تعویق افتاده‌اند؛ 
واحدهای کمتری )عمدتاً پلتفرم‌های نیروی دریایی و نیروهای عملیات 
ویژه( در معرض فرآیند اســتقرار عملیاتی چرخشی و طولانی‌مدت‌تر 

قرار می‌گیرند، مهلت استفاده از تجهیزات قدیمی تمدید می‌شود«.
موضوع دیگر، مسئله ضعف و ناتوانی اقتصادی این کشور برای شروع 
جنگی دیگر اســت. چند صباحی پیش، »جفری لیکر« از مســئولان 
عالی‌رتبه‌ بانک مرکزی آمریکا در سخنرانی خود گفت: »در حالی ‌که 
سه سال پیش رشد اقتصادی آمریکا از سر گرفته شد، امروز بار دیگر 
با کندی رشد اقتصاد کشور روبرو هستیم و نرخ بیکاری نیز در کشور 
در حال افزایش اســت. این مشــکلات را می‌توان تا اندازه‌ای ناشی از 
عدم موازنه‌های اساسی دانست که در سال‌های اخیر در اقتصاد کشور 

اصلاح نشده است«.
 موقعیت ژئواکونومیک ایران و جنگ اقتصادی آمریکا

حال که مشخص شد آمریکایی‌ها ناتوان از ایجاد جنگ نظامی علیه 
ایران هســتند، باید پرسید پس سیاست آنها در قبال ایران چیست؟ 
جواب آن است که آنها برای اینکه بتوانند ایران را »مهار« کنند، جنگ 
جدیدی علیه ایران راه انداخته‌اند که پیشتر توسط رهبر انقلاب، بارها 

و بارها به آن اشاره شد: جنگ اقتصادی.
جغرافیای اقتصادی ایران که در فضایی بی‌نظیر قرار گرفته، سبب 
شده است تا قدرت اقتصادی ایران مورد طمع آمریکایی‌ها قرار گیرد. 
آمریکایی‌ها به خوبی از پتانسیل تبدیل شدن ایران به یکی از قطب‌های 
اقتصادی بین‌المللی باخبر هستند. شاید همین موضوع سبب شده بود 
تا وزیر امورخارجه ایتالیا اظهار دارد: »شــرکت‌های مختلف اقتصادی 
ایتالیا اشــتیاق فراوانی دارند که سطح مناسبات و همکاری‌های خود 
را با جمهوری اســامی ایران هر چه بیشــتر ارتقــاء دهند«. روزنامه 
»فرانکفورتر الگماینه« نیز اول ماه می ‌ســال جاری، به نقل از »فولکر 
ترایر« رئیس ‌بخش خارجی اتاق بازرگانی و صنایع آلمان، بیان داشت: 
»به‌رغم موانع جــدی موجود برای تأمین مالی صادرات به ایران، من 
همچنان این ارزیابــی را واقع‌بینانه می‌دانم که حجم صادرات به این 
کشور می‌تواند در پنج تا هفت سال آینده به مرز ۱۰ میلیارد یورو در 
سال برسد«. »اولریش‌گریلو« رئیس‌اتحادیه صنایع آلمان در ماه ژوئن 
۲۰۱۶ نیز در این ‌باره به روزنامه »هندلزبلات« گفت: »هم‌اکنون مهم 

این است که واقعا به این بازار بسیار جالب ]ایران[ راه پیدا کنیم«.
بــا توجه به این موقعیت اقتصادی ایران، آمریکایی‌ها »تهدیدهای 
اقتصادی« خود را درست بعد از توافق هسته‌ای شروع کردند. اولین اقدام 
آنها نیز »هجوم به اقتصاد ایران با موضوع بالا بردن خطر سرمایه‌گذاری 
در این کشور بود.« از همان روزهای نخست توافق هسته‌ای، وزیر وقت 
انرژی آمریکا، »ارنست مونیز« با اشاره به این‌ که شرکت‌های بین‌المللی 
در خصوص روابط با ایران بایستی محتاط باشند گفت: »درباره روابط 
اقتصادی با ایران باید بگویم که ایران کشوری با جمعیت هشتاد میلیون 
نفری، فرصت‌های اقتصادی زیادی دارد، به ‌ویژه در شرایط جدیدی که 
پیش آمده است. اما کسانی که می‌خواهند با ایران روابط اقتصادی داشته 
باشند باید با چشمان کاملا باز وارد عمل شوند و به گزینه‌هایی همانند 
احتمال بازگشت‌پذیری تحریم‌ها و امثال آن توجه داشته باشند. آنها 
باید بدانند که اگر تحریم‌ها بازگشت پیدا کنند، سرمایه‌گذاری بزرگی 
انجام نخواهد شــد«. وال‌استریت ژورنال نیز در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۱۷ 
مصاحبه‌ای را بازنشر داد با عنوان »جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران«. 
در این مصاحبه به چالش‌های جنگ نظامی در منطقه اشاره شده و نهایتا 
به جنگ اقتصادی علیه ایران پرداخته می‌شود. این همان چیزی است 
که »اسکات ریچارد« مقام ارشد سابق آمریکا آن را »مطلقا یک جنگ 
اقتصادی« علیه ایران قلمداد کرده است. همه اینها بیانگر آن است که 
دشمن، پشت دروازه‌های اقتصاد کشور کمین کرده و هرلحظه درصدد 
ضربه زدن به کشور است. بنابراین عقلانیت حکم می‌کند که همه توان 

کشور، معطوف به آمادگی رزم در این میدان باشد.

چرا جنگ نظامی علیه ایران
 بلوفی بیش نیست

  رضا رحمتی

مطالعه در تاریخ ایران دوره پهلوی بدون رجوع به اسناد لانه جاسوسی 
بی‌فایده اســت، رژیم شاه به عنوان حافظ منافع آمریکا در منطقه بوده و 
این رابطه ارباب رعیتی تا آن‌جا ادامه داشــت که بر اساس یکی از اسناد 
»‌شاه می‌خواست این پیام را به آمریکا مخابره کند که در جهت حفاظت 
از منافع ایالات متحده اهمیتی به تاج و تخت و حفظ آن نیز نمی‌دهد‌.«

این ادعا شــاید گزاف به نظر آید ولی در یکی از اسناد لانه جاسوسی 
مرتبط با کاپیتولاسیون به تاریخ 17 سپتامبر 1964 ]‌26 شهریور 1343[ 
آمده اســت »‌شاه در حین ملاقات با سفیر در تاریخ 16 سپتامبر، به نقل 
از ارسنجانی گفت لایحه ای در مجلس وجود دارد که پرسنل آمریکایی 
را از کاپیتولاســیون برخوردار خواهد ساخت. ارسنجانی به شاه گفته بود 
که اگر این قانون توسط مجلسین تصویب شود، شاه تاج و تخت سلطنت 
را از دســت خواهد داد. ســفیر فوراً سوال کرد که آیا این موضوع در شاه 
ایجاد رعب و وحشت کرده است و شاه در پاسخ گفت: نه به هیچ وجه.« )1( 
این ســند به خوبی نشــان می‌دهد که شاه می‌خواســت به آمریکا 
اطمینــان داده و اثبات کند که هیچ کس چون او نمی‌تواند تاج و تخت 
را در کشــوری به این عظمت و اهمیت در سیطره خود داشته باشد که 
چنیــن اهمیتی به منافــع آمریکا می‌دهد و در نتیجه با این پیام ثبات و 

بقای خود را تضمین کند.
کوتاه ســخن آن که مامورین آمریکایی عهــده‌دار امور دیپلماتیک‌، 
جاسوسی و مستشاری در ایران اطلاعات گسترده‌ای از حکومت و حاکمان 
در دوره پهلوی داشته‌اند و از آن جا که این مامورین وظایف بسیار مهمی 
را بر دوش داشــتند ضروری بود که اطلاعات در دســترس آنان از غنا و 

صحت بالایی برخوردار باشند.
از این رو بود که همه مامورین اعم از دیپلمات و جاسوس و یا مستشار 
و نظامی که عازم ایران می‌شــدند برای ارتباط‌گیری با حکومت و حفظ 

منافع آمریکا به بهترین نحو از این اطلاعات موثق برخوردار می‌شدند.
نتیجه آن که خانواده و حکومت شاه را کسی بهتر از مامورین آمریکایی 
نمی‌شناخت و برای کسب اطلاعات موثق در این رابطه ضروری است اسناد 

لانه جاسوسی مروری چند باره شود.
40 خانواده و طبقه حاکم فاسد و شهوتران!

در جزوه‌ای که تحت عنوان »‌نخبگان و تقسیم قدرت در ایران‌« توسط 
سیا و برای آشنایی مقدماتی افرادی که به منظور ماموریت‌های مختلف 
سیاسی و جاسوسی از طرف آمریکا به ایران می‌آمدند تهیه شده است و در 
واقع یک مجموعه فشرده و نسبتا جامع از ساخت جامعه ایران و نیروهای 
سیاســی و اجتماعی موجود در آن از دیدگاه ماموران و جاسوسان درجه 
اول می‌باشد آمده است‌: »‌در حدود 40 خانواده پرقدرت ایرانی هستند که 
اعضایشــان دائما و به سادگی می‌توانند در امور سیاسی و دولتی دخالت 
کنند.150 خانواده مهم دیگر نیز وجود دارند که اهمیتشــان در ســطح 

این چهره تطهیر شدنی نیست - 6

لیست سفارت آمریکا از 40 خانواده دوران پهلوی
که قدرت بین آنها دست به دست می‌شد 

  سید روح‌الله امین‌آبادی

یک طبقه شــهوتران و از نظر مالی فاسد وجود دارند‌، که برجسته‌ترین 
آن‌ها خواهر دوقلویش اشــرف است که صاحب طبعی حریص و تمایلات 

جنسی مفرط می‌باشد.« )2( 
در ادامه این جزوه درباره روحیات شاه نیز نکات قابل تاملی در دسترس 
مامورین آمریکایی قرار گرفته و آمده است »‌شاه تنها است زیرا او به دنبال 
اطلاعات است و نه در جست و جوی مشاوره‌، چرا که تعداد معدودی در 
جامعــه می‌توانند به او پند و توصیه دهند. او تصمیم می‌گیرد و دیگران 

اجرا می‌کنند.«)3(

اسناد لانه جاسوســی اطلاعات موسعی از خانواده شاه و مفاسد این 
خانواده بخصوص اشــرف می‌دهد و اذعان می‌کند که پهلوی قادر نبود و 
یا نمی‌خواســت جلوی این فسادهای گسترده را بگیرد »‌اشرف به جهت 
فساد مالی و موفقیت در تعقیب مردان جوان شهرتی افسانه‌وار دارد. تا به 
حال هیچ کس در تعلق خاطر اشرف به برادر دوقلوی خود تردید نکرده 
اســت و وی احتمالا پشتگرمی دادن به شاه را در مقاطع بحرانی گذشته 
به عهده داشــته است. شــاه مایل یا قادر به اتخاذ تدبیر موثر در محدود 
کردن فعالیت‌های مبهمی که او و پسرش شهرام به آن اشتغال داشته‌اند، 

می‌گرفتنــد تا هیچ‌گاه این منافع به خطر نیفتد همانان که وقتی دیدند 
رژیم در حال سقوط است هر آن چه انباشته بودند به خارج منتقل کرده 

و سال‌ها با آن خوردند و پروار شدند!
بهایی متنفذی که در ماه عسل شاه حضور داشت!

اسناد لانه جاسوسی افراد متنفذ در عین حال منحرف از جمله بهایی‌ها 
را در حکومت شاه بر می‌شمرد ، یکی از این افراد ایادی پزشک مخصوص 
شاه بود‌، در بخشی از اسناد در رابطه با این فرد آمده است »‌حلقه داخلی 
شاه بیشترین نفوذ را بر وی دارد و طرق ارتباط با بخش‌های مهم جمعیت 
را فراهم می‌کنند. آنها اولین گروه در تصویر هستند. بقیه هم جزو اطرافیان 
شاه می‌باشند اما ظاهراً عملکرد متعادلی دارند. رابط شاه با مقامات ارتشی 
و امنیتی سرلشکر حسین فردوست است. دکتر عبدالکریم ایادی، پزشک 
مخصوص شــاه، ظاهراً مجرای اصلی مداخله شاه در امور بازرگانی است. 
گفته می‌شود که ایادی حتی در سفر ماه عسل شاه با ثریا، شاه را همراهی 
کرد. از دیگر گزارشــات این است که وی نیابت شاه را در شیلات جنوب 
بر عهده داشــت. ناظران مطلع، آن فعالیــت را ترکیبی از عدم کارآیی و 
فســاد وصف کرده‌اند که هیئت مدیره آن مملو از تیمسارهای بازنشسته 
بود. افتضاح این فعالیت ظاهراً آنقدر عظیم بود که تمام شــرکت دوباره 
سازماندهی شد، و تحت مدیریت دیگری قرارگرفت. ایادی بهایی است و 
یک ناظر، وی را یکی از کسانی خواند که این فرقه را از تعقیب مسلمانان 

ایرانی متعصب‌تر حفظ کرد.«  )7(
البته ایادی تنها بهایی حاضر در سلطنت شاه نبود که این حکومت را 
در واقــع فرقه منحرف و ضاله بهایی اداره و هدایت می‌کرد. درباره هویدا 
که عده‌ای در تلاشند بهایی بودن او را انکار کنند در اسناد لانه جاسوسی 
آمده است »‌گزارش شده که هویدا از یک خانواده بهایی است. این واقعیتی 
اســت که می‌توان فهمید او مایل است مسکوت بماند. می‌گویند که پدر 
بزرگش که یک خیاط قزوینی بود پیرو مؤسس بهائیت و پدرش نیزمنشی 

یک رهبر بهایی در »‌عکا‌«  بوده است.« )8(
این اسناد را باید خواند 

در این رابطه گفتنی‌های فراوان دیگری نیز هست که در آینده بدان 
خواهیم پرداخت، بی‌شــک اسناد لانه جاسوســی خواندنی‌های مغفول 
زیــادی در خود دارد که بایســتی آن‌ها را مرور کرد‌، رهبر معظم انقلاب 
12 آبــان 1394 در دیدار دانش‌آموزان و دانشــجویان به این مهم تاکید 
کرده و فرمودند »جوان‌های عزیز! اسناد لانه‌ جاسوسی را بگیرید بخوانید، 
درس‌آموز است. دانشجویانی که سفارت را تسخیر کردند و فهمیدند اینجا 
لانه‌ جاسوسی است، با زحمت زیاد این اسناد را -که سعی کرده بودند در 
کاغذخردکن‌ها آنها را خرد کنند، نابود کنند- به هم چسباندند، با زحمت 
زیاد اینها را استحصال کردند و منتشر کردند؛ هفتاد، هشتاد جلد کتاب 
منتشــر شده است. اینها نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها چه در هنگامِ اوج 
نهضت، چه در هنگامی که نهضت و انقلاب پیروز شده است و جمهوری 
اسلامی تشکیل شده است، دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بوده‌اند؛ 

آمریکا این است. اینها مسائل مربوط به بعد از انقلاب است.«
ایشــان همچنین 12 آبان ســال جاری نیز در دیدار دانش‌آموزان و 
دانشــجویان خواسته ســال قبل خود را با لحنی صریح‌تر تکرار و اظهار 
داشــتند »‌۷۰ جلد کتاب از اسناد لانه‌ جاسوسی منتشر شده است؛ چرا 
هیچ نشانه‌ای از این کتاب‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها نیست؟ این یکی از 
اعتراض‌های من اســت. وزیر جدید هم در جلسه هستند. چرا این اسناد 
در کتاب‌های دانش‌آموزان نیست تا جوانان بدانند و بفهمند در کشور چه 
گذشته است.«در این راستا در هفته‌های آینده بریده‌ها و بخش‌های دیگری 

از اسناد لانه جاسوسی را مرور خواهیم کرد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

* در خانواده شاه یک 
طبقه شهوتران و از نظر 

مالی فاسد وجود دارند‌، که 
برجسته‌ترین آن‌ها خواهر 
دوقلویش اشرف است که 

صاحب طبعی حریص
 و تمایلات جنسی
 مفرط می‌باشد.

* شاه تنها است زیرا او به 
دنبال اطلاعات است و نه 
در جست و جوی مشاوره‌، 
چرا که تعداد معدودی در 
جامعه می‌توانند به او پند 
و توصیه دهند. او تصمیم 

می‌گیرد و دیگران
اجرا می‌کنند.

* حدود 40 خانواده پرقدرت ایرانی هستند که 
اعضایشان دائما و به سادگی می‌توانند در امور سیاسی 
و دولتی دخالت کنند.150 خانواده مهم دیگر نیز وجود 
دارند که اهمیتشان در سطح کشور محسوب نمی‌شود. 
تعداد اینان همیشه ثابت نیست و ثروت آن‌ها بر حسب 

شانس و مهارت اعضایشان کم و زیاد می‌شود.
فریب داده و از راهی که می‌روند منصرف ســازد با این وجود اسناد لانه 
جاسوسی نیز به تقلب و صوری بودن انتخابات در این دوره معترف است.

در جزوه‌ای که ذکر آن رفت آمده اســت »در طول 12 سال گذشته 
مجلس آلت دست شاه بوده است و مقاصد شاه را برآورده می‌کرده است و 
تمام نمایندگان که با دقت به وسیله شاه انتخاب می‌شوند حامی برنامه‌های 

شاه می‌باشند.«)4(
طبیعی اســت مجلسی که آلت دست شــاه بوده و نمایندگان عضو 

یا کارکنان دربارند‌، یا این که عضو آن هستند، جمع این افراد‌، انواع زیرک‌، 
لایق و قابل تا بیکاره‌، چاپلوس و نفع‌پرست را شامل می‌شود. در مجموع 

تعادل احتمالا به جانب میانه سوق دارد.«)6(
طبیعی اســت حکومتی که قادر نبوده و نیــز تمایلی برای مقابله با 
مفاســد نزدیکان نداشته باشــد عاقبتی جز آن چه که در سال 1357 بر 
سر پهلوی آمد در انتظارش نیست‌، شاه را افرادی بیکاره، چاپلوس و نفع 
پرســت احاطه کرده بودند افرادی که نفع خود را در طول اراده شاه پی 

مجلسی آلت دست شاه!
تقلب در انتخابات دوره پهلوی 
امری است اثبات شده که شاه خود 
در روزها و ماه‌های پایانی سلطنت 
خــود به آن اعتــراف کرده و قول 
اجرای انتخاباتی ســالم را به مردم 
داد، وعده‌ای که نتوانست مردم را 

نبوده است.« )5(
این ســند می‌افزاید » شاه و 
خاندان سلطنتی در احاطه دسته 
بزرگی از افرادی اســت که یا در 
دفاتر یکــی از اعضــای خاندان 
اشــتغال رســمی یا نیمه رسمی 
دارند، یا از متعلقان ساده‌، دوستان 

آن توســط وی انتخاب و معرفی 
می‌شــدند نمی‌توانست به دنبال 
منافعی جز مطامــع 40 خانواده 

متنفذ باشد.
شاهی که در برابر مفاسد 

خواهر خود ناتوان بود!

کشور محســوب نمی‌شود. تعداد 
اینان همیشه ثابت نیست و ثروت 
آن‌ها بر حســب شانس و مهارت 
اعضایشــان کم و زیاد می‌شود... 
دربار شــاه محل طراحی خیلی از 
برنامه‌ها می‌باشد. در خانواده شاه 

آغاز نفوذ انگلستان در ایران را باید از دوره قاجار در سه عرصه حکومتی، 
نخبگی و عامه مردم دانست؛ نفوذی که تضمین‌کننده منفعت استعماری 
انگلســتان و کنترل حکومت ایران در دوران قاجار و پهلوی شــد. سال 
۱۹۵۲ بانک جهانی طی گزارشی محرمانه پرده از ۴۰ سال چپاول نفت 
ایران توســط انگلستان برداشت. طبق این گزارش، ایران هیچ سودی از 
نفت نبرده است.گزارش مذکور آشکار می‌سازد که شرکت نفت انگلیس و 
ایران با عدم‌اجرای درست و توأم با حسن‌نیت تعهداتش در چارچوب امتیاز 
دارسی و با مهندسی کردن نحوه تعویض امتیاز دارسی با قرارداد نامطلوب 
سال ۱۹۳۳، ایران را از درآمدی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیون دلار محروم ساخت.
خیانت‌های انگلســتان تنها به غارت نفت خلاصه نمی‌شــود، بلکه 
جداکردن افغانســتان از ایران، تحمیل قرارداد رویتر، ایجاد فرقه بابیت و 
بهائیت، به انحراف کشاندن انقلاب مشروطه و روی کار آوردن رضاخان، 
تقســیم ایران به حوزه نفوذ خود و شوروی در سال ۱۹۰۷ و ده‌ها مورد 

دیگر تنها بخشی از این خیانت‌ها است. 
اکنون ســؤال این است که چگونه انگلستان با همکاری پادشاهان و 
عوامل حکومتی، در دوران قاجار و پهلوی، برنامه‌های استعماری خود را 
پیــش می‌برد؟ به عبارتی، کدام قدرت در داخل ایران اجرای برنامه‌های 
انگلستان را تضمین می‌کرد؟ و این نفوذ دارای چه قدرتی است که انگلستان 
می‌تواند مشروطه را به انحراف کشانده و مقدمات استبداد رضاخان را مهیا 
کند؟ برای پاسخ به این سؤالات باید به این موضوع تاریخی پرداخت که 

انگلستان چگونه به ایران نفوذ کرد. 
»پیروزی بدون جنگ« لقب مناسبی است که کارشناسان به راهبرد 
نفوذ داده‌اند؛ راهبردی که می‌توان انگلیس را در دوران استعماری قرن ۱۹، 
مبدع آن دانست. بر این اساس، اولین روزنه نفوذ انگلستان در ایران قاجاری، 

خیانت‌های انگلستان از دریچه نفوذ

ژان پل سارتر پژوهشــگر اروپایی، اذعان می‌کند که کشورهای اروپایی 
همچون انگلستان، نخبگان جوان کشورهای آسیایی را نشانه رفته بودند؛ آنها 
جوان‌هایی را برمی‌گزیدند و برای مدتی در پاریس، لندن،آمستردام و... به آنها 
اقامت می‌دادند و داغ اصول فرهنگ و تمدن غربی را به پیشانیشان می‌گذاشتند. 
وقتی اینان به سرزمین خود بازمی‌گشتند، انعکاس صدای استعمار بودند؛ نه 
تنها حرف‌های آنان را تکــرار می‌کردند، بلکه اجازه حرف زدن را به دیگری 
نمی‌دادند. در واقع، اینان تبدیل به روشنفکران غرب‌گرایی شدند که انگلیس 
را بهشت آرزوهای ایرانیان دانسته و چاره توسعه را اجرای مظاهر فرهنگ و 
تمدن غربی و کنار گذاشتن اسلام تصور می‌کردند. برآیند این تفکر، شعار »از 

نوک پا تا فرق ســر فرنگی شدن« بود. این طرزتفکر بعدها در دوران پهلوی 
شدت بیشتری پیدا کرد، اما هیچ‌گاه پیشرفتی دربرنداشت. 

بنابراین، انگلیسی‌ها برای نفوذ در ایران ابتدا به اذهان نخبگان و بعد وارد 
فضای تصمیم‌گیری یعنی دربار شــدند و از این طریق برای ایران شــروع به 
تصمیم‌سازی کردند؛ تصمیم‌سازی‌هایی که برای سال‌ها ایران را به عقب راند؛ 

ایرانی که در دوران صفویه کشوری به نسبت توسعه‌یافته بود.
پس از این نفوذ بود که انگلستان توانست دست به اقداماتی در ایران بزند 
که ایران را روز به روز تضعیف اما منافع خود را تضمین نماید. یکی از اقدامات 
انگلســتان را که باید ناشی از نفوذ این کشور در ایران دانست پایان دادن به 

عمر قاجاریه و روی کار آوردن رضا خان پهلوی است.
کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ با طراحی انگلستان زمانی اتفاق افتاد که 
انگلیسی‌ها احمدشاه قاجار را مهره‌ای سوخته قلمداد نمودند. در واقع این 
کودتا گام اول اســتعمار انگلیس در ایران جهت اجرای نقشه‌ای بود که 
برای خاورمیانه در نظر داشــت. ایجاد دولت‌های نظامی حامی انگلستان 
در منطقه و فراهم کردن شرایط مهاجرت گسترده یهودیان به فلسطین و 
سپس تأسیس رژیمی صهیونیستی در آن سرزمین، هدف اصلی انگلستان 

در خاورمیانه بود.
ترور مخالفین، ضرب و شــتم نماینــدگان مجلس و نهایتا برگزاری 
انتخابات مجلس پنجم با ارعاب نظامیان و تقلبّ و فرســتادن نمایندگان 
رضاخان به مجلس، اقداماتی بود که جهت خلع قاجاریه از سلطنت صورت 
گرفت. گرفتن امضاء از نمایندگان در زیرزمین و تهدید نمایندگان مخالف، 
بخشی از سناریوی انگلیسی تغییر سلطنت در ایران بود. با خلع قاجاریه 
رژیمِ کاملا دســت نشــاندة پهلوی بر سر کار آمد و به مدت پنجاه و سه 

سال ایران را در اختیار استعمارگران قرار داد.
همراهی کامل رضاخان و بعد از آن فرزندش محمد رضا باعث شــد 
تا عقب‌ماندگی دوران قاجار نه تنها جبران نشــده بلکه ایران را همچنان 
حیات خلوت سیاســی استعمار انگلیس و بعدها آمریکا قرار دهد. حمله 
متفقین در جریان جنگ جهانی دوم به ایران، کنار رفتن رضاخان توسط 
همان انگلیســی‌هایی که روزی عامل به قدرت رسیدنش بودند، کودتای 
۲۸ مرداد سال ۳۲، ‌جدا شدن بحرین از ایران و ده‌ها مورد دیگر نمونه‌های 
کوچکی از خیانت‌های انگلســتان در دوران پهلوی اول و دوم اســت که 

برایند کودتای رضا خان در سال۱۲۹۹ است.
منبع: بصیرت

از طریق جذب دانشجو بود. دنیس 
رایت، اولین سفیر انگلستان در ایران 
بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در 
کتاب خود با عنوان»ایرانیان در میان 
انگلیســی‌ها« آورده که به سفارش 
مقامات دربار ایران در دوران فتحعلی 
شاه، سه نفر برای ادامه تحصیل به 
انگلستان اعزام شدند و در این کشور 
مورد استقبال لردولزلی وزیر خارجه 

وقت انگلستان قرار گرفتند.
عقیده انگلیســی‌ها بر این بود 
که فراگیران ایرانی را مجذوب خود 
ســازند. بنابراین، با برنامه‌ای دقیق 
دانشجویان را مرعوب فرهنگ غربی 
می‌ساخته و به ایران برمی‌گرداندند. 


